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مار
ش

 حرف آخر

ه سرنوشت 
مى دارد ك

 تاريخ بر
وقايعى از

؛ پرده از 
د يا واقعيت

سانه باش
چوبى، اف

ــب  با ورود يك اس
ط «تروا» 

ــقو * س

ى زيبا و 
مان ها و حتى شعارها

چهره ها، ساز
 از عبور 

يخ پُر است
ر داده است. تار

گ را تغيي
ها و فرهن

 از تمدن 
بسيارى

فرهنگى 
تمدن و 

روپاشى 
دشمن، ف

 به روى 
ن قلعه ها

و باز كرد
ها و فرهنگ ها 

ى تمدن 
دروازه ها

 عبور از 
نده كه با

فريب

اخته اند. 
را نمايان س

ت واقعى خويش 
ده و هويّ

هره گشو
دن به هدف، نقاب از چ

س از رسي
سانى كه پ

زده اند؛ ك
را رقم 

 دينى و 
ن بزرگان

ر دار رفت
گونگى ب

هاى بزرگ و چ
راطورى 

ن ها و امپ
قوط تمد

زد، علل س
 را ورق 

ت تاريخ
ــ افى اس

ك

وانى كرد.
ت را بازخ

را ديد و خط خيان
تعمارى 

ننگين اس
رداد هاى 

ا پاى قرا
 كرد  و ي

را مطالعه
ملى 

اى مقام 
ف و اعط

سم تحلي
ژها و مرا

كسى از ل
د، هيچ ع

 نشده بو
ى نوشته

راماسونر
ى دربارة ف

ب و مقاله ا
 هيچ كتا

* اگر

د نكرده 
ى» را تأيي

راماسونر
 به نام «ف

 سازمانى
سيستم و

ى وجود 
يچ مورّخ

د و اگر ه
رسيده بو

اعضا به چاپ ن
سونى به 

ما

ى بسيار 
گذرگاه ها

د كه در 
 مى آوردن

ن به ميان
س بودن جريانى سخ

ز محسو
زادمردان جهان ا

داران و آ
ز همة دين

بود، با

ت. يا از 
ر داده اس

لاران تغيي
ن و زرسا

ا و كافرا
فع طاغوت ه

ــته، به ن
سال گذش

ــت  ر دويس
ه ويژه د

اريخ را ب
ــاس؛ ت حس

سانى با 
ى كنند؛ ك

كرده و م
ن فراهم 

ه بيگانگا
 را براى سيطر

ى، زمينه
كه در لباس خود

ى آوردند 
به ميان م

كسانى سخن 

 الهى ... 
 پيامبران

ر اديان و
و در براب

ضع همس
و داراى يك مو

گوناگون 
وزه هاى 

ش مشترك در ح
ش و گراي

ش، نگر
بين

سون» مى خوانيم.
ان را «ما

روزه ما آن
حد كه ام

سر دادن يك شعار وا
و با 

 همة آن 
 همه در خدمت يك لژ و

سته به آن
ضاى واب

دى كه اع
ن بينى ما

ى بر پاية جها
ظامى است فكر

سونرى، ن
* فراما

ا در بين 
ط نفوذ ر

وع بشر، خ
ت گرفتن ن

و به اسار
سلط بر جهان 

كه براى ت
ى هستند 

د شخصيت هاي
ت معدو

لژها در خدم

ر كنونى 
ن در عص

ين شيطا
ونرى را جلوه نو

ر فراماس
اده اند. اگ

ود قرار د
امه هاى خ

لوحه برن
ديان، سر

ه ملل و ا
بگان هم

نخ

 و بالاتر 
تباهى و خيانت

و فحشا، 
ى فساد 

 را به سو
ــان ها س

ان همة ان
 تنها اين جري

چرا كه نه
ــت؛  ميز نيس

م، مبالغه آ
بنامي

مادهاى 
 و در تلاش است ن

مى پردازد
ــتى  رس

ى شيطان پ
غ فرقه ها

لاً به تبلي
 بلكه عم

ك فرامى خواند،
ــر ر و ش

 آن به كف
از

ت بخواند.
سينة بشري

مدالى بر 
رستى را 

شيطان پ

نه اى كه 
ود؛ به گو

ى ايران ب
 و فرهنگ

ونرها بر ساختار سياسى
رة فراماس

ايانى بر سيط
ى نقطة پ

ــلام ب اس
زى انقلا

* پيرو

كردند و 
ن را پيدا ن

ى در ايرا
ى و رسم

ستى مخف
رپايى نش

ــون ها  حتى جرئت ب س
س از انقلاب، ما

ــيارى، پ
به اعتراف بس

كا بازگشت.
وپا و آمري

د يعنى ار
ن مادرى خو

ونرى به سرزمي
فراماس

و مظاهر جهاد 
راهى مح

 كه با هم
 تكنوكرات ها

ح نياز دولت وقت به
گى و طر

ت سازند
 آغاز دول

حميلى و
پس از جنگ ت

ونرهاى 
كه فراماس

ى سابق خبر داد 
يوگسلاو

رگزارى 
ه نقل از خب

ن هوايى ب
ود، «در 28 آذر 1369 كيها

ت همراه ب
و شهاد

ند.» اين حركت 
مطرح كن

ز كشور 
زيسيون خارج ا

ور مبارزات اپو
عنوان مح

ود را به 
ئولوژى خ

ند تا ايد
ــ در تلاش

ايرانى 

ر دوران 
ــور د ش

م و مديريت ك
درون نظا

ــپس به  ندگى و س
ــاز در دوره س

ــور  كش
ه داخل 

ــيون ب س
رود اپوزي

پس از و

مى تواند 
ت از آن 

ت كه غفل
ــ آمده اس

ــى جلو  سياس
ــخصيت هاى  ش

ليدى و 
هادهاى ك

كزى در ن
وز به مرا

اصلاحات، امر

 روبه رو سازد.
گوناگون

وزه هاى 
صه ها و ح

ى در عر
خاطره اى جدّ

ام را با م
انقلاب و نظ

خطر نسبت 
 و اعلام 

و رفتارها
 گفتارها 

 برخى از
جريان در

اهر اين 
رها و مظ

شدن شعا
ه شنيده 

 مصباح ب
دار علامه

* هش

گام نخست 
ا آن، در 

ه مقابله ب
ى دارد ك

هاى اين جريان، حكايت از حركت
ا ويژگى 

 از افراد ب
ى برخى

سازى از سو
به فرقه 

اى نو با 
رابر فتنه ه

ب را در ب
م و انقلا

واند اسلا
ى كه مى ت

ى آن است؛ گام
ى و بيان شاخص ها

طلاع رسان
رصد و ا

نيازمند 

ر طول 33 
ــود كه د

مؤمنانى ش
 دل هاى 

ب و قلعة 
لعه انقلا

مزوّر به ق
هره هاى 

ع ورود چ
كند و مان

ــينه  كس
اى نو وا

نقاب ه

 شهيدان 
 راحل و

روح امام
ك شادى 

ى كه بى ش
ردند؛ گام

د عمل ك
8 به تكليف خو

ت سال 84 و 8
در انتخابا

 به ويژه 
سال

واهد داشت.
را در پى خ

ين ديار 
ين كفن ا

خون


